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عکس هایي براي توجه بیشتر 
مجله تایم بهترین لحظات از اتفاقات سال گذشته را  �

در آستانه سال ۲۰۲۰ در شماره خاص خود منتشر کرده 
اســت. در این گزارش آمده است از صد سال پیش که 
دوربین به عنوان وسیله اي براي ثبت اتفاقات در زندگي 
بشــر جاي گرفته، تاکنون تغییرات گسترده اي رخ داده 
اســت. اکنون  تقریبا در جیب هر کسی دوربیني وجود 
دارد و  از هر چیــزی مي توان عکس گرفت.  دوربین با 
اشــتراك گذاري در رسانه های اجتماعی  توانسته است 
بیشــتر از آنچه  در طول ســال های دراز گذشته عکس 
تولید شده، لحظات را ثبت  و منتشر کند. در طول سال 
۲۰۱۹، عکاســان مختلفي  به وسیله TIME تصاویری 
تولید کردند که واقعیت را ثبت و تســخیر کرده است؛  
عکس هایي که  به خوبی قدرتشــان درک می شود. در 
شمال عراق، نیوشــا توکلیان توانسته است از جواناني 
که ربوده شــده و ســپس به داعش پیوســتند، عکس 
بگیرد؟ در یوتا پیتــر ون آگتمائل از جني تیلور و هفت 
فرزندش تقریبا یک ســال پس از کشته شــدن شــوهر 

و پــدرش، برنت تیلــور، هنگام حضور در افغانســتان 
عکاسي کرده است. در طول تابستان، ماتیو پالی به یکی 
از گرم ترین شــهرهای روی کره زمین یعني  یعقوب آباد  
پاکســتان ســفر کرد؛ جایي که  دمای آن به ۱۲۴ درجه 
فارنهایت  می رســد. در ماه دســامبر، اوگنیا آربوواوا از 
«گرتا تونبرگ»، فعال محیط زیســت،  به محض ورود 
به اروپا برای اجلاس سران اسپانیا عکاسي کرد. تصویر 
آربگوا از تونبرگ، هنگامي که قصد دارد در مادرید قدم 
بزند، احســاس صمیمیت را منتقــل مي کند؛ آن هم از 
یکي از مشــهورترین و تأثیرگذارترین چهره هاي کنوني 
جهان. در فیلادلفیا ساشــا آرویتیتوا، از پیشخدمت های 
شبانه روزی که در خیابان براد استریت فعالیت مي کنند، 
عکاسي کرده اســت. در پاریس پاتریک زاکمان پس از 
آتش ســوزی ماه آوریل که سقف کلیســای نوتردام  را 
خراب کرد، لنزهای خود را بر  ویرانه های نوتردام گرفت 
و عکس هاي آن را ثبت کرد. در ماه سپتامبر، کریستوفر 
اندرســون لحظه ای خصوصی بیــن امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و همســرش بریژیت را در  پایان 
یك روز کاري شکار کرد.   مهم نیست که سال جدید چه 
چیزی را به ارمغان بیاورد، ما برای دیدن این تصاویر باید 

آگاهانه تر بوده و بیشتر توجه کنیم. 
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به نظر می رســد مهم ترین واقعه  در سال گذشته  
میلادی، شاید گسترش و پیچیدگی مسائل حوزه های 
زیســت محیطی، اقتصادی و اجتماعی باشد. به طورِ 
کلی، شــاید در نگاه اول این نــوع تعریف از واقعه یا 
رخداد، نامانوس جلوه کند؛ اما بغرنج شــدن مسائل 
و رشــد تدریجــی و روزافــزون آن، ابعــادی فراتر از 
تعاریف ویژه  مســئله و مشکل را نمایان کرده و امروز 
دیگر خود در حدود یک واقعه مهم اســت.  در کنار 
وضعیت رفاهی جامع مهم ترین رخداد سال گذشته 
میلادی، وضعیت نامناســب اقتصادی و معیشتی در 
ایران، در کنار مسائل زیست محیطی در جهان و ایران 

است.
از منظر دیگر نیز شاید موضوع تا حد بسیار زیادی 
بدیهی رخ بنماید؛ اما آشــکار و حتی بدیهی بودن این 
ماجرا علاوه بــر آنکه از اهمیت آن در وجه توصیفی 
کــم نمی کند، بلکــه پرداختن به چنیــن واقعیتی به 
منظور پیشــگیری از عادی شــدن آن، خود ضروری و 

بسیار بااهمیت است.
مســائل اقتصادی و معیشــتی که در صدر آن تورم 

قرار دارد:
به تحلیــل بســیاری از کارشناســان اقتصادی و 
حتی عامه  جامعه، مســئله  تورم یکی از اساسی ترین 
مشــکلات حال حاضر اقتصاد ایران است. اکنون باید 
اشــاره کرد که تورم با گذر از نرخ ۴۰ درصد (در سال 
منتهی بــه آذرماه) از  موضوع اقتصادی، بیشــتر به  
مسئله ای  اجتماعی و سپس سیاسی با ابعاد گوناگون 
تبدیل شــده اســت. تورمی که پیش تر و در یک سال 
گذشــته با جهش نرخ ارز و مســکن و سپس قیمت 
خودرو آغاز شده بود، پس از مدتی نه چندان طولانی 
به ســایر بخش ها تســری یافت و پیامدها و ابعاد آن 

بسیار وسیع تر شد.
حتی پیــش از تصمیمات منجر بــه تغییر قیمت 
بنزیــن کــه در آبان مــاه انجام شــد، تــورم فراتر از 
۴۰درصــدی پیش از آن، وضعیت ســختی را تصویر 
می  کرد. اما مســئله ای که باید بــه آن توجه ویژه ای 

شود، عمده رشد قیمت ها در زمینه مواد غذایی بوده 
است. رشد قیمت گوشــت قرمز، مرغ و ماهی بالای 
۸۰ درصد، خوراکی ها نزدیک ۵۹ درصد، میوه نزدیک 
۶۰ درصد، ســبزیجات حدود ۷۱ درصد و پوشــاک و 
کفــش حدود  ۵۱ درصد در ۱۲ماهــه منتهی به آبان 
بود. لازم به ذکر اســت در چند وقت اخیر، وضعیت 
تورم در مناطق روستایی نامطلوب تر از مناطق شهری 

است.
مسائل زیست محیطی:

در حالــی که  نوجوانــی حدودا ۱۷ســاله توجه 
جهانی بــه تغییرات اقلیمی را بــه خود جلب کرده 
اســت، ایران نیز از مشکلات و  مســائل حوزه  محیط 

زیست در امان نیست.
شــهروندان در چندین شهر ایران و به ویژه تهران، 
وضعیت بسیار حاد و نامطلوبی از کیفیت هوا را ناظر 
هستند و ســوگمندانه آنکه چشم انداز روشنی نیز در 
این بــاره  مقابل خویش نمی بینند. واقعه هر روز و در 
زمان و مکان گسترده تر شده و طی آن به تعداد روزها 
و شــهرهای درگیر این مســئله افزوده می شــود. در 
روزهای اخیر وضعیت آلودگی بســیاری از شهرهای 
البرز، تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، 
مرکزی و... تا آنجایی تشــدید شــد که بــه تعطیلی 

مقاطع مختلف تحصیلی در این مناطق منجر شد.
مسائل اجتماعی:

ناامیدی شــهروندان از امکان تغییرات مثبت در 
آینده  نزدیک، یکی  دیگر از مســائلی است که امروز 
پیــشِ روی مدیران و مســئولان و البته متخصصان 
علــوم اجتماعــی اســت. پــس از افول ســرمایه  
اجتماعــی ایرانیــان، در چند ســال گذشــته، نتایج 
پیمایش ها و نظرســنجی های گوناگــون بر افزایش 
ناامیــدی، نارضایتی و نگرانی از آینده خبر می دهند 
که به نظر می رســد این رخــداد  رابطه  ای معنادار 
با وضعیــت زندگی هم وطنــان دارد؛ وضعیتی که 
معــاش و کیفیت زندگی آنها را به طرز جدی درگیر 
کرده است و متأســفانه تصویری روشن نیز از تغییر 
در آینده هویدا نیســت و راه حل ریشه ای و چندانی 
هم تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. دولت با 
ابزار رســانه ای خود سعی در تلطیف فضا در حوزه  
معیشت دارد و مسئولان شهری نیز از امید به باد و 

باران سخن می گویند. 

گسترش و پیچیدگی مسائل حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی
وضعیت نامناسب اقتصادي 

 الهام فخارى
 عضو شوراي اسلامی تهران 

 یادداشت

در گوشــه ای از خیابــان ولیعصــر نشســته  و 
بســاطش را گســترانده اســت؛ بــه ایــن امید که 
لقمه نانی به خانه برد. دختری اســت ۱۱ســاله که 
لیف می فروشد، سنگِ پای پلاستیکی دارد و دستمال 
کاغذی. چند بسته ناخن گیر هم در بساطش چیده 
تا جنسش جور شود. نه گرمای تابستان بساطش را 
به هم می زند و نه سردی زمستان. نگاهش جلوی 

رهگذران ملتمسانه است تا چیزی از او بخرند.
سر چهارراه  پسران خردسال دیگری هستند که 
به محض قرمزشــدن چراغ راهنمایــی  و رانندگی 
خود را به خودروهایی که می ایســتند، می رســانند 
و بلافاصله شــروع به شســتن شیشــه خودروها 
می کنند؛ بدون توجه به مخالفت راننده ها یا تمیزی 
شیشــه خودرو که ســر چهارراه قبلی به وســیله 
کودک دیگری شســته شــده است تا شــاید پولی 

به دست آورند. 
سال هاســت که ما هر روزه شــاهد این کودکان 
هســتیم و بی توجه از کنارشــان گذر می کنیم. اما 
حضور آنها در این هوای  آلوده حکایتی دیگر دارد. 
اینها کــودکان بی دفاعی هســتند کــه در این ایام 

بیشترین آسیب را می بینند. 
همه ما این روزها دغدغه هــای زیادی داریم و 

آلودگی هوا هم قوز بالا قوز شده است.
مــدارس تعطیل می شــود تا کــودکان ما کمتر 
در تــردد و  در معرض این آلودگی ها باشــند. ولی 
کودکان کار همچنان در سنگرهای سیار خود برای 

لقمه نانی می دوند. 
مســئولان دولتی تعطیلی ها را پیوســته اعلام 

می کنند تا عده ای از شــهر خارج شــوند و هشدار 
می دهند از تردد غیرضروری در خیابان ها جلوگیری 
شــود. ولی آیا کســی به  وضعیت کــودکان کار و 

سرنوشت سلامت آنها می اندیشد. 
یکی از مهم ترین مسائلی که موجب برهم زدن 
رشــد طبیعی هر کودکی می شــود، «آلودگی هوا»  
است. کودکان کار به واسطه مدت زمان بیشتری که 
در هــوای آزاد قرار دارند، بیشــتر در معرض خطر 

هستند.
ریــه آخرین بافتی اســت کــه در دوران جنینی 
تکوین می یابد و بخشی از تکامل آن به بعد از تولد 
موکول می شــود. برخی معتقدند تکوین کامل ریه 
حتی تا ۱۸ســالگی هم ادامــه می یابد. حال تصور 
کنید ریه کــودک کاری که روزانه به طور متوســط 
۱۴ تا ۲۰ ســاعت کار می کند، چه آســیبی می بیند. 
ریه اولین بخش از بدن انســان است که در تماس 
مســتقیم با آلودگی هوا قرار می گیــرد. از این رو در 
صورتی که غلظت آلاینده های هوا فراتر از ظرفیت 
تصفیه ریه انسان باشد، وارد جریان خون می شوند 
و عوارضی همچون اختلال در انتقال اکســیژن به 
بافت های بدن، افزایش ضربان قلب، سکته قلبی، 
کاهش ظرفیت شش ها، آسم، برونشیت و سرطان 

ریه ایجاد  می شود.
به طور کلی هر فــرد در روز نزدیک به ۲۲ هزار 
بار نفس می کشد و روزانه تقریبا به ۱۵ کیلوگرم هوا 
نیاز دارد. بنابراین می تــوان گفت کودکان به دلیل  
رشــدنکردن کامل، بزرگ ترین نمایندگان آسیب پذیر 

در مقابل آلودگی هوا  هستند.
کاش حداقــل در این ایــام که میــزان غلظت 
آلاینده ها برای  همه گروه ها  ناســالم است؛ به ویژه 
برای (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) 
دولت و مســئولان  برای کــودکان کار هم تدبیری 

بیندیشند.

کودکان کار، فراموش شده هاى آلودگى هوا 

 عذرا فراهانی 

قانون جذب

وسط یک کابوس زنده گیر افتاده بودیم؛ نه راه پس  �
بود و نه راه پیش. تصمیم گرفته بودیم برای آخرین شب 
حضورمان در تفلیس، بعد از یک هفته مریضی سخت 
و خوابیدن در هتل، به ســینما برویــم. یکی از مال های 
بــزرگ تفلیس را که کمی دورتر از شــهر قرار داشــت، 
انتخاب کردیم. تا برسیم، ساعت از نه شب گذشته بود. 
تنها انتخابی که داشــتیم، فیلم ترسناک انگلیسی زبانی 
بود که ساعت ده و  نیم شب پخش می شد. قبل از اینکه 
پا به کابوســمان بگذاریم، کمی در طبقات پایین تر، میان 
لباس ها گشتیم و پیتزای بزرگ و پرپنیری خوردیم. ساعت 
نزدیک به ده و نیم شــده بود. خودمان را از فضای گرم و 
زنده و شلوغ مرکز خرید جدا کردیم و وارد سینما شدیم. 
تمام سالن خالی بود؛ فقط من و دختر خاله  و پسرخاله ام 
بودیــم. در تاریکی مطلق، چراغ قــوه  تلفن همراهم را 
روشــن کردم و جلــو رفتم. فاطمه و عماد پشت ســرم 
می آمدند و از خالی بودن ســالن ابراز تعجب می کردند. 
روی صندلی ها که نشســتیم، یکی دو دقیقه بعد، چند 
دختر  و پســر جوان وارد ســالن شــدند و پشت سرمان 
نشســتند. بعد از شــروع ۱۰ دقیقه از فیلــم، پاهایم را 
داخل شــکمم جمع کردم. مشکل این بود که برخلاف 
انتظارم، نه کسی از گوشــه  ای تاریک بیرون می پرید، نه 
جن و روح و خانه  تسخیر شــده ای وجود داشــت. همه  
اینها را می شد تحمل کرد. همه  اینها، شیوه های معمول 
ترساندن بود اما کارگردان، ما را با تصور به وقوع پیوستن 
بزرگ ترین وحشــت زندگی مان روبه رو کرده بود؛ تصور 
مواجهه با انســانی درســت شــبیه به خودمان، خود 
دیگرمــان، خــود تاریــک و  پنهانمــان به صورتی کاملا 
عینــی و واقعی؛ رفتن بــه اعماق زمیــن و راهروهایی 
دراز و باریک با درهایی بســته، برای روبه رو شــدن با آن 
دیگری. فیلم که تمام شد، قبل از اینکه بتوانم خودم را 
از روی صندلی جمع و جور کنم، همه آن چند نفری که 
پشت سرمان نشسته بودند، از سینما خارج شدند. انگار 
که هیچ وقت آنجا نبودند. دوباره ما ســه تا مانده بودیم 
در سالنی سرد و خالی و تاریک با موسیقی ترسناکی که 
در پس زمینه پخش می شــد. به طرف دری که علامت 
خروج داشت، حمله ور شــدیم. در را هل دادیم و وارد 
راهــروی درازی شــدیم با درهایی بســته، مهتابی های 
نیم ســوز و چشــمک زن متصل به ســقف و ســکوت؛ 
سکوتی که با صدای جیغ نصفه ونیمه من شکسته شد. 
اشــتباه آمده بودیم. عقب گرد کردم و به ســمت همان  
دری که از آن   وارد شده بودیم، دویدم. هر چه در را هل 
می دادم، باز نمی شد. گریه ام داشت درمی آمد که عماد 
از پشت سر رسید و در را به سمت خودش کشید. در باز 
شــد و ما خودمان را از آن تاریکی، به تاریکی بزرگ تری 
پرتاب  کردیم. مرکز خرید شلوغ و شهربازی پر سر و صدا، 
خالی خالی شده بود. هیچ چیز بیشــتر از یک شهربازی 
خالی و مســکوت ته دل آدم را خالی نمی کند. ســعی 
کردیم شوخی های آبکی بکنیم تا به بیرون برسیم. هیچ 
جنبنده ای در محوطه  بیرون نبــود. کمی جلو رفتیم تا 
تاکســی اینترنتی مان برســد. همین طور جلو می رفتیم 
کــه از دور دیدم چند نفر نزدیکمان می شــوند. عینکم 
را از بالای سرم، ســر دادم روی دماغم. به محض اینکه 
مغزم تصویر را تشــخیص داد، خون در بدنم به آب  یخ 
تبدیل شــد. مردی با لباس بلند و سفید، دو زن هم قد با 
برقع و چادرهای بلند سیاه به همراه دو کودک؛ دوقلوی 
همســان. انگار در همان فیلم گیر افتاده  بودیم. تاکسی 
که رســید، آن خانواده  هم به ما رســیدند. مرد عرب به 
زبان گرجی با راننده حرف زد. راننده با دست به ما اشاره 
کرد، چیزی گفت و ســرش را تــکان داد. ما خودمان را 
داخل ماشین انداختیم. مرد عرب صورتش را در فاصله 
دوسانتی متری پنجره نگه داشته بود و نگاهمان می کرد؛ 
نگاهش خالی بود. ماشین حرکت کرد و ما شل و وارفته 
روی صندلی افتادیم. راننده با چشم های قرمزش گه گاه 
از آینه من و فاطمه را می پایید و از گوشه  چشم عماد را 
ورانداز می کرد. شیشــه  جلوی ماشین ترک های بزرگی 
داشــت. بوی عجیبی شــبیه به آهن زنگ زده و سرکه 
در ماشــین می آمد. تلفنش زنگ خورد. انگشــتش را 
به علامت هشــدار برای ســکوت روی بینی گذاشت. 
تماس تصویری را پاســخ داد و ســعی داشت جوری 
زاویــه تصویــر را تنظیم کند که ما در قابش نباشــیم. 
معلوم بود دارد با همسرش دعوا می کند. صدایش را 
بــرد بالا و بعد تماس را قطع کــرد. چند کلمه زیرلب 
گفت که حدس زدن معنا و محتوایش هوش چندانی 
نمی خواست. اپلیکیشــن مسیریابی اش را تنظیم کرده  
بود امــا هیچ اســتفاده ای از آن نمی کــرد. هرجا باید 
مســتقیم می رفت، به راست می پیچید. از خیابان های 
خلــوت و باریک می رفت. مــن و فاطمه روی صندلی 
عقب تبدیل به ژله های لرزان شــده بودیم. عماد رو به 
راننده آدرس را دوباره تکرار کرد. مرد گفت «یس، یس» 
و باز اشتباه پیچید. سه تایی پچ پچ کنان تصمیم گرفتیم 
در یکی از خیابان های بزرگ و اصلی پیاده  شویم. وقتی 
به جایی رسیدیم که به نظرمان برای پیاده شدن مناسب 
بود، از مرد خواســتیم نگه دارد. دوباره گفت یس و به 
راهش ادامــه داد. تقریبا مطمئن بودم که برای ابد در 
تفلیس گیر افتاده ام. هزار و یک ســناریو از اتفاقاتی که 
فکر می کردم برایم می افتد در ســرم می ساختم. آخر 
سر عماد با عصبانیت بر ســر مرد که معلوم نبود چه 
چیزی مصرف کرده، فریاد زد و تهدید کرد؛ مرد ماشین 
را نگه داشــت. خودمان را از ماشــین بیرون کشاندیم. 
روی یکی از نیمکت هــای کنار پیاده رو وارفتیم. بعد از 
اینکه نفس های پله پله مان به حالت عادی برگشــت، 
خندیدیم؛ بلند و دیوانــه وار بدون توجه به مردمی که 
از کنارمان می گذشتند، شبیه آدم هایی که از یک کابوس 

زنده رسته باشند. 
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